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سخن روز

کتاب، ضربان حیات

عاشقهنرپیشگیام
ســعید امیرســلیمانی: امروز طولانی بودن نقش برای من در سن و سالی که هستم اصلًا اهمیتی ندارد. مثلًا اینکه بگویند 
نقشــی داریم که ۶ یا هفت ســکانس بیشــتر نیســت اما نقشــی اســت که کســی جز شــما نمی تواند بازی کند، برایم بسیار 
جذاب اســت. بعد از ۶۰ ســال کار و سنی که امروز دارم، باید کاری کنم که برایم جذابیت زیادی داشته باشد. من بازیگرم 
و خودم را در چهارچوبی خاص حبس نمی کنم اما اگر نقشی را ببینم که جای کار دارد، هر نقشی و در هر ژانری که باشد 
را می پذیرم و توان درآوردن آن را دارم چون بازیگرم و باید یک نقش را دربیاورم. در پاسخ به این پرسش که انگیزه ام در 
این سن برای حضور در سینما چیست، باید بگویم که من عاشقم. من با هنرپیشگی عشق می کنم. در تئاتری که اخیراً با 
ایرج راد داشــتیم از دل و جان کار کردم. بشــدت لذت می بردم؛ اگرچه برای اجرای این تئاتر ۷۰ دقیقه سرپا بودم و عملًا 

بعد از ۷۰ دقیقه جنازه می شدم ولی تمام انرژی ام را گذاشته بودم چون عاشق این نقش و عاشق کارم بودم و هستم.
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 عکس 
نوشت

این  مهــم  اوقــات،  گاهــی 
نیســت که چــه چیــزی را 
به دیگــری عطــا می کنی، 
مهم اینــه که به خاطرش 

از چه چیزی دست می کشی.

سایه باد
کارلوس روئیث ثافون
علی صنعوی

 امام رضا )ع(:
عزت مؤمن در بی نیازى و طمع نداشتن به مال و زندگی دیگران است.

بحارالانوار، ج۷۲، ص۱۰۹

تئاتر،بازگوکنندهوجوهمتعالیوباشکوهانساناست
وقتــی به دنبــال تئاتر خــوب می گردیــم، بایــد بدانیم که 
ایــن خــوب و بد یا زشــت و زیبــا اطلاق کــردن نمایش ها 
برآمــده از تعاریفــی نســبی، نشــأت گرفتــه از آن چیــزی 
هســتند کــه دلخواه مــان اســت. هرچنــد کــه به هــر حال 
تحقق و جســت و جو بــرای چنین خواســته ای نیــز امری 
ضروری اســت چرا که انسان ها بنا بر ذوق و سلیقه و نگاه 
آرمان خــواه  خود همواره به دنبال در نظر گرفتن انتخاب 
میــان نیازها و ضرورت های ذهنی و روانی شــان هســتند 
که این مسأله گزینش در هنر نمود بیشتری پیدا می کند. 
هنــر وجوه متعالی و باشــکوه انســان را تعریف می کند و 
اگر چنین خاســتگاهی معلوم و روشن باشد آنگاه هنرمندان نیز در خلق و تولید 
آثــار هنری خود در پی فراهم کردن چنین نیازی و پاســخگویی به چنین صورتی 
برخواهنــد آمد. بنابراین همانند یک کالای مصرفی، هنر نیز در قالب یک کالای 
فرهنگی هم تعریف پذیر است و هم با برخورد مخاطب شناسانه همراه خواهد 
بود.در تئاتر نیز گروه های اجرایی به دنبال تهیه و تولید چنین ضرورتی دست به کار 
می  شوند، اینکه بتوانند بنابر این خصیصه های مطلوب انسانی، یک تولید برازنده 
را به روی صحنه بیاورند. پس بر اساس ذائقه و سلیقه مخاطبان است که تالارها و 
تماشاخانه ها می توانند دست به آماده سازی تولیدات متنوع و گونه های نمایشی 
متفاوتــی بزننــد. اما آنچه این تولیــدات را در جایگاه خوب یا بد قــرار می دهد دو 
عنصر مهم وجودی است. یکی شکل و ساختار و دومی محتوای نمایش ها است، 
محورهــای مهمــی که در طول تاریخ هنر تا به امروز قابــل حذف نبوده اند. با این 
حال بنا بر خاستگاه زمانی و مکانی و اقتضائات اجتماعی و فرهنگی همواره این 
دو شاخص در حال تغییر و دگرگونی هستند.چنانکه در مقاطعی از تاریخ، هنر به 
سمت فرم گرایی و آن شعار مشهور هنر برای هنر رفته  یا خواسته ضرورت اجرایی 
خود را بر پایه اصالت فرمی اثبات نماید اما این هم به معنای حذف محتوا نبوده 
است بلکه محتوا بیشتر در لفافه قرار گرفته تا شکلی اصیل تر پیدا کند و به نوعی 
بتواند هنری تر جلوه نماید و بیشــتر از حد معمول توشــه و توان ذهنی مخاطب 
را بــرای درک آثــار هنری به کار گیرد . بــا این تعابیر، هنوز هم هنر و تئاتر خوب در 

همین حدود اشتراکات شکلی و معنایی نمود می یابند، هرچند که هیچگاه بدون 
وجود موارد یاد شده تئاتر نتوانسته خوب بودنش را بیان کند. با تکیه بر این موارد 
می تــوان دریافــت کــه تئاتر نیز همچون دیگر هنرهــا در هر جایــی از دنیا کماکان 
به دنبال ارائه و نمود ارزش های انسان شناســانه اســت؛ تئاتر با بهره مندی از یک 
محتوای چندلایه و در هم تنیده از ارزش های مهم برای آدمی، چه آنکه در لفافه 
بیان شده باشند و چه با صراحت بیان در قالبی چشمگیرتر عرضه شود در نهایت 
پیش روی مخاطبان قرار می گیرد. با توجه به ارکانی که قادر است جاذبه لازم برای 
دیده شدن و فهمیده شدن نمایش ها را فراهم سازد، آن هنگام است که هنر تئاتر 
نیــز بتوانــد در کنار متر و معیارهای موجود شــکل و پیکر خوب و زیبایی را شــامل 
شــود و مخاطــب پس از دیــدن یک اثر نمایشــی از اعماق وجــودش با اطمینان 
خاطر بگوید که یک کار خوب دیده است. یعنی یک تئاتر خوب ساخته شده و به 
روی صحنه رفته، البته این خوب بودن هم وابسته به تعداد مخاطبان متفاوت و 
رأی و نظرهای آنها اســت که ما را به یک قطعیت می رســاند، به اینکه دقیقاً چه 
کاری و به چه میزان خوب جلوه کرده است وگرنه در شکل معمولش یک عده بر 
خوب بودن تأکید می ورزند و در مقابل، عده دیگری همان تئاتر خوب را تئاتر بد 
می دانند. با این همه معدل کل این نظرات می تواند هر دو گروه را به یک توافق 
برساند؛ توافقی که فارغ از سلایق موجود بتواند بگوید هر تئاتری که به روی صحنه 

می رود از چه جایگاه و رسمیتی برخوردار است.

حالا که بحث ســریال »یاغی« )که به تازگی فصل اولش 
تمام شــده( داغ اســت و خیلی ها درباره خــوب و بدش 
حــرف می زنند، بد نیســت یــک  بــار دیگر برویم ســراغ 
اولین فیلم بلند محمد کارت یعنی »شــنای پروانه« که 
به  نظر، بســیار پرداخته تر و خوش رنگ و لعاب تر و البته 
قصه پردازتــر اســت. پیرنگ هیجان انگیز فیلم »شــنای 
پروانــه« بیش از هر چیز نشــان می دهد کــه این فیلم در 
ادامه بازخوانی های مکرر از مشــکلات حاشیه نشــینان، 
قائل به تفکیک طبقاتی بخشــی از جامعه اســت و گویا 
ایــن بازخوانــی، قصد ادامه مســیری را دارد کــه در چند 
ســال اخیر تحت عنوان »ســینمای اجتماعی« از آن یاد 
می شــود. نویســندگان فیلمنامه »شــنای پروانه« در شــکل دادن موقعیت های 
پیرامون شــخصیت اصلی و همراهی تماشــاگر با مضمون »جنون یک بودن« 
موفــق عمل می کننــد. اما بر خلاف آنچه در پیرنگ های شــخصیت محور دیده 
می شود که همراهی تماشاگر با کنش شخصیت اصلی بهانه ای برای فراخوانی 
او به مضمونی واحد و یک رنگ است، در مهندسی پیرنگِ »شنای پروانه«، تمام 
انرژی روایت به دور نگاه داشــتن تماشــاگر از دانســته های نویسندگان معطوف 
است. گویی همواره تماشاگر یک گام پیش تر از شخصیت اصلی گام برمی دارد 
که این عملکرد، خاص پیرنگ های معمایی و سرگرمی ساز است. در واقع اینجا 

با فیلمنامه ای روبه رو هســتیم که گاهی 
مجبور است کنش های درونی و بیرونی 
حجت را در مرکز نگاه تماشاگر قرار دهد 
و گاه داوری های اخلاقی را در مفاهیمی 
برجســته  معرفــت«  و  »مــرام  مثــل 
ســازد. از این رو ســازمندی عناصر روایی 
دچــار تناقضــی آشــکار می شــود. نکتــه 
این جاســت که اگر قرار باشــد با گفتمان 
سازندگان فیلم »شنای پروانه« جامعه 
را بــه گروه های شــمایلی تفکیک کنیم، 
پــس اهالی ســینما هم »ســینمایی ها« 

خوانده می شــوند. ســینمایی ها در این گفتمان، هنردوستانی هستند که همواره 
یک انبار از امکانات گوناگون برای ایجاد جذابیت های دراماتیک در اختیار دارند. 
مثــلًا در این گروه خــاص، بازیگران همواره انبار تقلیــد و فرورفتن در نقش های 
خــاص را بــه کمک تغییر چهره، صدا و لباس به دوش می کشــند که در صورت 
نیاز از آن بهره کافی ببرند و نویســندگان انباری از تکنیک های فیلمنامه نویســی 
که بسته به نوع هدف گذاری سرمایه گذار و تهیه کننده فیلم و شناسایی تماشاگر، 
این تکنیک ها را در قالب هایی هیجانی، روانشناســانه، معمایی، ترسناک و... به 
کار می بندنــد. همین طور کارگردانِ فیلم نیز برای دریافت برچســب شــمایلی 
خود، به انبار مهارت های برجسته ســازی متکی اســت. او می تواند با ترفند های 
مختلف و بسته به خواسته سفارش دهنده و با استفاده از ابزارهای سرگرمی سازِ 
سینما، نگاه تماشاگر را به رفتار هیجان انگیز شخصیت های فیلم »شنای پروانه« 
معطوف کند. همه اینها چه در متن و چه در برداشت و حرف فیلم چیزی  است 
کــه فیلم را از ســریال تــازه تمام شــده کارت متمایز می کند و هنوز هم می شــود 
وقتی بحث و حرف از »یاغی« اســت به آنها که ندیده اند اول »شــنای پروانه« ای 
را معرفی کرد که روی بســتر درســتی از قصه با حرف  و پیام هایی درســت پیش 

می رود و در نهایت مخاطب را به حظ بردن از سینما میهمان می کند.

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدیر مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدیر مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

اثری از »فرنان لژه« نقاش ســبک کوبیســم فرانســوی کشــف 
شد. این اثر ارزشمند که »دودی بر پشت بام« نام دارد بیش از 
یک قرن در پشــت یکی از آثار این هنرمند مخفی بوده است. 
به گفته  کارشناســان، ایــن تابلو نقطه عطفــی در کارنامه هنری 
»لژه«، هنرمند پاریسی )همدوره  پیکاسو( به شمار می آید. این 
نقاشــی از ۱۹ نوامبر تا ۲ آوریل در موزه »کرولر مولر« در هلند به 

نمایش گذاشته خواهد شد. /ایسنا

فضای مجازی
بازگشــت یــک فیلمســاز زن بعــد از ۱۱ ســال دوری بــه ســینما، اطلاعاتــی از 
ســریال های منتظــر پخــش و منتفی شــدن ادامه ســاخت یکی از ســریال های 
محبــوب نســل نوجــوان در کنــار بازتــاب التهاب های اخیــر بر ســینما از جمله 
حرفکارتاخباری است که می توان در رصد فضای مجازی و رسانه ای آن را مشاهده کرد.

از»شنایپروانه«تا»یاغی«
همانطوری که پیشــرفت ســریع تکنولــوژی طی چند 
ســال اخیــر، بویــژه از زمان شــیوع کرونا تأثیــر زیادی 
حــوزه  گذاشــته،  زندگــی  مختلــف  جنبه هــای  روی 
کتاب و کتابخوانی هم از این پیشــرفت ها و تغییرات 
بی تأثیر نمانده اســت. یکی از ایــن تغییرات پر رنگ 
شــدن خریــد غیر حضــوری کتاب در ســال های اخیر 
اســت؛ آن هم به لطف فروشــگاه های متعدد آنلاین 
کتاب که دسترســی آسان و ســریع مخاطب به طیف 
متنــوع و گســترده ای از موضوع ها و علایــق را فراهم 
کرده انــد. وب ســایت های مؤسســات انتشــاراتی کــه 
امکان رابطه بدون واسطه مخاطب و ناشر را و از آن 
مهم تــر دسترســی دســته اول به تازه های هر ناشــر را ممکن کرده اســت و 
این تغییرات تا آنجا پیش رفته اســت که حتی نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران هم بهار سال جاری به دو صورت حضوری و مجازی برپا شد. اتفاق 
خوبــی در صنعت نشــرمان که امکان خریــد کتاب  برای تمــام افرادی که 
بــه هــر دلیل موفق بــه حضور در نمایشــگاه کتاب نشــده بودنــد را از نقاط 

مختلف کشور فراهم کرد.
بــا ایــن همه خــود مــن به عنــوان یکــی از علاقه مندان جــدی کتــاب برای 
مدت هــا در برابــر خرید غیر حضــوری کتاب مقاومت می کــردم؛ به نظرم 
خریــد کتــاب بــه شــکل حضــوری و کلاســیکش یکــی از لــذت بخش ترین 
بخش های مطالعه است. مانند بسیاری از کتاب دوستان عاشق آن هستم 
که میان قفســه های کتابفروشــی قدم بزنم، جلد و کاغــذ کتاب ها را لمس 
کنم، چند صفحه ای بخوانم و آن وقت دست به انتخاب بزنم. یادم هست 
اولیــن مرتبه ای که خرید غیر حضوری کتــاب را امتحان کردم دنبال کتاب 
اســطوره سیزیف آلبرکامو بودم؛ ترجمه مهستی بحرینی، نشر نیلوفر. فکر 
کنم چهار ســال پیش بود. به ســه چهار تا کتابفروشــی  شــهرمان سر زدم و 
ســراغ آن کتاب را گرفتم اما موفق به تهیه اش نشدم. کتابفروشی هایی که 
نسبتاً بزرگ هم هستند و تنوع عنوانی زیادی هم دارند، اما خب، کتابی که 
من دنبال آن بودم را نداشتند. اتفاقی که برای کتابخوان ساکن شهرستان  
گاهی پیش می آید. چند روز بعد، باز هم به کتابفروشــی  ســر زدم، این بار 

هم فایده ای نداشت و موفق نشدم.
در ایران تنها تهران اســت که  راســته  مشــهور کتابفروشــی انقلاب را به آن 
وســعت دارد وگرنــه کتابفروشــی ها در شهرســتان ها و شــهرهای کوچــک 
کــم تعــداد هســتند، از طرفی عناوین تولید شــده هــم پر تعداد هســتند و 

کتابفروشی کوچک نمی توانند تمام آنها را موجود کنند.
علاوه  بر این سیســتم پخش و توزیع گاهاً نامناســب کتاب، به این مشــکل 

بیشتر دامن می زند. 
آلبــر کامو نویســنده ناشــناخته ای نیســت، همان طور که مهســتی بحرینی 
مترجم ناشــناخته ای نیست و البته انتشارات نیلوفر! اما خب، گاهی پیش 
می آید که کتابخوانِ دور از تهران به مشــکل عدم دسترســی به کتاب مورد 
علاقــه  و نیازش دچار شــود و این مشــکل وقتی پر رنگ تر می شــود که پای 
تازه های نشر، نویسندگان، مترجمان و یا عنوان های ناشران کمتر شناخته 
شــده و یا عنوان های تخصصی و آنهایی که مخاطب خاص دارند به میان 
بیاید. ســر آخر تسلیم شدم؛ ســراغ اینترنت رفتم و با جست و جویی کوتاه 
کتاب مورد نظرم را در یک فروشــگاه آنلاین کتاب پیدا کردم. خیلی سریع 
کتاب را ســفارش دادم و ســه روز بعد از طریق پســت به دســتم رســید، به 

همین راحتی!
روش هــای جدید تهیــه و مطالعه کتــاب، خرید غیر حضــوری و همچنین 
برنامه های خرید نســخه الکترونیکی توانســته است تا حد زیادی کمبودها 
و اشــکالات احتمالــی در پخــش و توزیــع کتاب را برطرف کنــد و این کمک 

بزرگی به افزایش و ترویج فرهنگ کتابخوانی است.
امروزه هر مخاطبی از دورترین شــهر و یا روســتای کشور می تواند همزمان 
با تهرانی ها به تازه های نشــر دسترســی داشــته باشــد و همچنین با صرف 

کمترین زمان کتاب های مورد علاقه و نیازش را تهیه کند.
من همچنان شــیفته شیوه کلاســیک خریدن و خواندن کتاب هستم اما در 
مواقعی که لازم است هم از خرید غیر حضوری و هم این اواخر از خرید و 
مطالعه نسخه الکترونیکی کتاب استفاده می کنم و فکر نمی کنم جماعت  
کتابخوان هم، هر کجا که باشــد هیچ وقت بیخیال شــیوه خرید حضوری و 

کلاسیک کتاب از کتابفروشی شوند.

وقتیفروشاینترنتیکتاببهداد
غیرپایتختنشینهامیرسد ë چهره  روز

انســیه شاه حســینی پس از ۱۱ ســال فیلم »دست ناپیدا« را برای شــرکت در جشنواره فجر 
می ســازد. این فیلمســاز اخیراً برای فیلمنامه »دست ناپیدا« از ســازمان سینمایی پروانه 
ســاخت گرفته اســت. آن طور که سید سعید ســیدزاده، تهیه کننده  این فیلم به ایسنا گفته 
»دســت ناپیــدا« فیلمــی در حــوزه دفاع مقدس و کاملًا ارزشــی اســت و به طــور کامل در 
اســتان خوزســتان ســاخته خواهد شــد. فیلم، یک قصه اجتماعی در میانه های جنگ و روایتگر ایثارگری 
یک قشر خاصی از جامعه در دوران جنگ است. شاه حسینی آخرین فیلمش را سال ۱۳۹۰ با نام »زیباتر 
از زندگــی« ســاخت و »پنالتی«، »شــب بخیر فرمانده« و »غروب شــد بیا« دیگر فیلم هــای او در دهه ۸۰ 

خورشیدی هستند.

محمود پاک نیت باور دارد ۴ سریال آماده پخش برای صداوسیما دارد که قابل رقابت با 
شبکه نمایش خانگی است. او با اشاره به اینکه در سریال هایی چون »گیلدخت«، »جشن 
سربرون«، »تب و تاب« و »سنجر خان« به ایفای نقش پرداخته  که هنوز هیچ کدام از آنها 
بــه پخــش نرســیده، به ایســنا گفتــه اســت: »شــبکه نمایــش خانگی جــای خــود را میان 
مخاطبان باز کرده و اکثر مردم آثار نمایش خانگی را دنبال و تماشــا می کنند. علت آن نیز این اســت که 

قصه هایی که ساخته می شود قصه های بسیار خوبی است و فضای آن از صداوسیما بازتر است.«
ë خبر روز

»حکایت هــای کمــال« از مجموعه هــای موفق تلویزیونی  که ســال 
۹۸ از شــبکه دو ســیما پخــش شــد، قرار بــود به عنوان ســریال  چند 
فصلی سرنوشــت شــخصیت های ایــن قصه را روایت کنــد اما حالا 
تهیه کننــده این ســریال ادامه ســاخت آن را منتفی دانســته اســت. 
این ســریال به کارگردانی قــدرت الله صلح میرزایــی و تهیه کنندگی 
محســن شایانفر بر اســاس مجموعه داستان »حکایت های کمال« 

نوشــته محمد میرکیانی ســاخته شــده  بود. تهیه کننده این مجموعه به مهر گفته اســت با توجه به تغییر 
ســن بازیگران نوجوان این ســریال دیگر امکان ســاخت فصل دوم فراهم نیست. او درباره ساخت فصل 
دوم ســریال »حکایت هــای کمال« کــه چند باری وعده آن مطرح شــده بود، از ســختی های برآورد مالی 
پروژه گفته و افزوده اســت: »چند ســال از پخش ســریال گذشــته و آن بچه ها و نوجوانانی که در سریال به 
ایفای نقش پرداختند سن شان تغییر کرده است و بزرگتر شده اند و قاعدتاً نمی توان دیگر سریال را برای 

نوجوانان ساخت.«
ë چالش روز

در حــدود ۱۸ روز اخیــر فضــای سیاســی و اجتماعــی کشــور درگیــر 
التهابات بسیاری شده که این التهابات گریبان سینمای آسیب پذیر 
ایــران را هم گرفته و در حالی که پس از شــیوع ویروس کرونا کم کم 
ســینماها به شــرایط عادی نزدیک می شــدند، اتفاقات اخیر باعث 
شــد میــزان مخاطبــان ســینما بــه حداقل برســد. اگــر شــروع تأثیر 
التهابــات و ناآرامی هــا بر ســینما را از ۲۹ شــهریور در نظــر بگیریم، 

بــا بررســی فروش ۱۸ روزه فیلم های ســینمایی از ایــن تاریخ می توان کاهش چشــمگیر میزان مخاطبان 
فیلم ها را در این مدت به وضوح احســاس کرد. همایون فربد مدیر ســینما معین مال در گفت وگویی با 
ایلنا، مهرماه را بدترین روزهای ســینماهای ایران در یک ســال گذشــته عنوان کرده و محمد قنبری مدیر 
ســینما مگامــال هم ناآرامی ها، اختــلال اینترنت و محدودیت های فضای مجــازی را اصلی ترین عوامل 

کاهش مخاطبان سینما عنوان کرده است.
ë حرف روز

روح الله سهرابی مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی ضمن 
اشــاره به برخی فشــارها به اهالی ســینما بــرای موضع گیری های خــاص، تأکید کرد صف 
ســینماگران دغدغه منــد از معانــدان جداســت. او به مهر گفته اســت: »موضع ســازمان 
سینمایی درباره این حوادث کاملًا روشن است، چنانکه تک تک مدیران سازمان از رئیس 
ســازمان گرفتــه تا مدیران دیگر، از همــان ابتدای امــر وارد گفت و گو و تعامل با هنرمندان و ســینماگران 
شــدند تا ضمن تشــریح اوضاع و تحلیل شرایط به وجود آمده، نسبت به مدیریت فضای به وجود آمده 
و عــدم همراهــی بــا برخــی جریان هــای معانــد و خطرنــاک مراقبــت کننــد. صف طیــف گســترده ای از 
هنرمنــدان و ســینماگران دغدغه منــد و متعهد، از گروه محدودی که اساســاً دغدغه ای جز اســم و اعتبار 
خود ندارند و مصلحت مردم آخرین چیزی اســت که به آن فکر می کنند، جداســت و این امر نه فقط در 

این مقطع بلکه در تمام حوادث پیش از این هم مشهود بوده است.«
ë دیگه چه خبر

آیین بزرگداشت روز حافظ و رونمایی از نسخه خطی نفیس و هنری قدیمی دیوان حافظ، متعلق به سه 
قرن گذشــته که به تازگی توسط سازمان اســناد و کتابخانه ملی خریداری شده است، برگزار می شود. این 
ســازمان در آســتانه روز بزرگداشت حافظ، مراسم بزرگداشــت این روز را با سخنرانی حسن انوری، عضو 
پیوســته فرهنگســتان زبان و ادبیات فارسی در روز سه شنبه )۱۹مهرماه( ساعت ۱۰ در سالن فرهنگ مرکز 
همایش های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می کند. براساس این خبر، رونمایی 
از نسخه خطی نفیس و هنری قدیمی دیوان حافظ، متعلق به سه قرن گذشته، دیگر برنامه این نشست 
خواهد بود. این در حالی اســت که تذهیب های هنری و ۹۴ نگاره مرتبط با ابیات در هر صفحه، از جمله 

ویژگی های این نسخه قدیمی است.

در  روشــنفکری  دوســت    
تحلیــل فتنــه شــهریور به 
مــن گفــت کــه حاکمیــت 
مرجعیــت جوانــان دهــه 
هشــتادی را از دست داده 
اســت کــه اینطــور علیه او 
گفتــم  او  بــه  شــوریده اند. 
اولًا اینطــور نیســت و جوانــان ولایــی لا تعــد و لا 
تحصی هستند بلکه این روشنفکری ایران است 
که مرجعیت جوانان دهه هشــتادی را از دســت 
داده اســت. چــون اگــر قــرار باشــد روشــنفکری 
مرجعیــت قشــری از جوانان را بر عهده داشــته 
باشــد، همیــن کســانی هســتند کــه مرجعیــت 
اندیشــه دینــی را نپذیرفته انــد. در حالــی کــه از 
اخیــر  حــوادث  در  خشــونت طلبانه  کنشــگری 
کامــلًا پیــدا اســت کــه آنــان حتــی از مرجعیــت 
روشــنفکری عبــور کرده انــد. بطوری که شــورش 
ایــن گــروه، فاقد مرجعیت و رهبری اســت بلکه 
ســلبریتی های هنری و ورزشــی جای مرجعیت 
روشــنفکری را گرفته اند. مگر اینکه روشــنفکری 
ایران رفتار خشــونت بــار اغتشاشــگران را مانند 
آتــش زدن مأمــور انتظامــی و ســوزاندن قرآن و 
مسجد، کشتن بســیجی و مأمور امنیت، کشیدن 
چادر و روســری از ســر زنان عفیفه، عریان شدن 
در خیابان و مجبور کردن بازاریان و کســبه محل 

به بستن مغازه وغیره را تأیید کند. 
آن وقــت می تــوان گفــت که روشــنفکری مرجع 
ایــن حرکــت خشــونت طلبانــه اســت. امــا آیــا 
روشــنفکری ایران حاضر است مرجعیت فکری 
چنیــن جریان آشــوب طلبی را قبــول کند!! حال 
اگر فرض کنیم که شــرافت و وجدان روشنفکری 
ایران راضی نمی شود که نمایندگی و مرجعیت 
فکری اغتشاشــگران و نــه معترضــان را بپذیرد 
و نیــز فرض کنیم که آشــوب طلبــان، مرجعیت 
بیرونــی هم ندارنــد؛ نتیجه این می شــود که اولًا 
روشــنفکری ایران در حوادث اخیر، فاقد پیروان 
و حواریــون اســت. زیــرا جماعتی کــه در خیابان 
حضور دارند، اغتشاشــگرند و ثانیاً اغتشاشگران 

فاقد رهبری هستند.
 پــس، در اینجــا، در یــک طــرف گــروه مرجعــی 
دیگــر،  طــرف  در  و  نــدارد.  پیــروان  کــه  هســت 
پیروانی هســتند که مرجع و رهبــر ندارند. از این 
مسأله با عنوان »بحران مرجعیت/ پیروان« یاد 

می کنیم.
 اکنــون می خواهیــم به کارکرد فرهنگی سیاســی 
صــدا و ســیما بویــژه برنامــه شــیوه شــبکه چهار 
در حل مســأله مرجعیــت/ پیروان اشــاره کنیم. 
متأســفانه در چندین برنامه »شــیوه« که تاکنون 
اجرا شــده است، مسأله آشــوب و اغتشاش های 
خیابانی و حجم خشونت آنها در مرکز گفت و گو 
قــرار نگرفته بلکه بیشــتر یا پــس زمینه گفت و گو 

بوده یا اساساً نادیده گرفته شده است. 
گویــی آنچــه در خیابــان اتفــاق افتــاده جنبــش 
اعتراضی مســالمت آمیز خشــونت پرهیز است 
و در ایــن بیــن، شــبکه چهــار بــه مثابــه میانجی 
نماینــدگان دو طــرف را برای گفت و گــو و تبادل 
نظر پیرامــون راه حل های عبور از بحران دعوت 

کرده است. 
نتیجه قهری این شــکل از مدیریت برنامه شیوه 
آن است که روشنفکری صاحب پیروان می شود 
و پیــروان بی ســر، مرجــع پیــدا می کننــد. اما این 
نتیجه گیــری را تــا کجــا می توان تحمل کــرد. اگر 
جماعت جوان اغتشاشــگر از ایــن طریق مرجع 
فکــری پیــدا کنند، ممکن اســت که از کنشــگری 
خشــونت طلبانه دست بردارند لکن مشروط بر 
آنکه روشــنفکری هم اعمال خشونت طلبانه را 

نفی و طرد کند. 
در ایــن صورت، می توان از این دســتاورد صدا و 
ســیما به نیکی یاد کنیم. اما در غیر این صورت، 
خواهــد  ناخرســندی  دســتاورد  شــیوه  برنامــه 
داشــت. چون دو ســر و بدن ناهمگــون را به هم 
اتصال داده اســت. مضافــاً اینکه واقعیت عینی 
را بــه محــاق برده اســت. اما راه حل مســأله آن 
اســت که مجــری و شــرکت کنندگان همــواره در 
طول گفت و گــو یکصدا رفتار های خشــونت آمیز 
را محکــوم کننــد. در غیــر ایــن صــورت، مــردم 
در وضعیــت تردیــد و آشــفتگی شــناختی قــرار 

می گیرند.
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